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  فصل اول
  »ايپايه هايشناخت« 

مقدمه   
  

فـردي و   هـاي حقـوقي، حقـوق و آزادي   هـاي بررسي نهادهاي سياسي به شيوهاز طريق  كه سياسي حقوق، در پي اين است يحقوق اساسي به عنوان فلسفه
  حقوقي تبيين نمايد. قالب و چارچوب در  را تنظيم و نهادهاي سياسيتضمين، قدرت را عمومي را 

هـاي مرسـوم   بنـدي آن در تقسـيم هايي نظير تعريف حقوق اساسـي، جايگـاه   اي و مبنايي حقوق اساسي تحت عنوانابتدا مفاهيم پايه شوددر اين فصل سعي مي
شـود. در  منبع حقوق اساسي پرداخته ميمترين قرار گيرد. در پايان نيز به قانون اساسي به عنوان مه تحليلدانش حقوق، موضوع حقوق اساسي و منابع آن مورد 

   گردد.  ميبندي و ارائه مجموع مطالب اين فصل در چهار بخشِ دانش حقوق، دانش سياست، مباني دانش حقوق اساسي و قانون اساسي طبقه

دانش حقوقي   
  

و  ،دانش حقـوق در ذهـن ترسـيم    هاي علميشود تا پايهعلم حقوق ارائه مي بندي، تعريف دانش حقوق، مباني اجتماعي دانش حقوق و تقسيممبحثدر اين 
  تر ايجاد گردد.  آمادگي جهت مطالعات تخصصي

تعريف دانش حقوقي   
  

مثـال علـم    عنـوان  است. بـه يكديگر  اي از نظريات، اصول و قواعد با موضوع و هدف مشترك در كناريك از علوم مستلزم قرارگرفتن مجموعه گيري هرشكل
ماننـد   ي علمييك رشته به عنوان نيز باشد. علم حقوقاي از نظريات و قواعد است كه موضوع آن بدن انسان و هدف آن سلامتي انسان ميپزشكي، مجموعه

هـايي ماننـد   پديـده (هـا  وابط بين پديده. موضوع اين مجموعه، قواعد و احكام اعتباري حاكم بر رگيرددر برمي را اي از نظريات علميهر علم ديگري مجموعه
 در واقـع . اسـت ها حاكم باشد. به عبارت ديگر موضوع علم حقوق، احكام اعتباري است كه بر روابط پديدهيكديگر مي انسان، اشياء، جانداران، طبيعت و.... ) با

برخـي احكـام و    يا رابطه محبت و عشق بين فرزند و مادر. امـا  جاذبهي نيروي دو جسم به واسطه مانند كشش ميان ،هستندبرخي از قواعد، واقعي و طبيعي 
يـك   يك شخص و به طور مثال، رابطه مالكيت بين ،كننداي را فرض ميوجود رابطه ،) با توافق خودها (جامعهيعني گروهي از انسان ،روابط، اعتباري هستند

يا مجرم بودن كسي در مقابـل جامعـه و اشـخاص ديگـر.      ر) شدن شخصي نسبت به شخص ديگريا مديون (بدهكا يك زن و مرد ي زوجيت بينشيء، رابطه
شود. به عبارت ديگـر علـم   تنظيم مي مانند عدالت و نظم عمومي . اين روابط با توجه به مفاهيمياستهدف علم حقوق به طور كلي، تنظيم احكام و روابط مذكور 

  گيرند.يكديگر قرار مي ها احكام اعتباري با هدف برقراري عدالت و نظم، به شكل مناسب در كناردي است كه در آني نظريات، اصول و قواعحقوق دربرگيرنده
روابـط  گيـري  يكـديگر، باعـث شـكل    هـا بـا  زندگي جمعي انسانتعامل خواهند داشت و يكديگر  ها براي رفع نيازهاي گوناگون خود، باانسان ،تربه بيان ساده

  يابد. اجتماعي، معنا ميچنين تعاملي، ضرورت تنظيم روابط  يدر نتيجه ردد،گمياجتماعي 
  پردازد. هاي مختلف مي، به تنظيم روابط اجتماعي در حوزهدانش حقوقدر اين راستا   :1نكته 

  تر سازد. تواند مفهوم حقوق را مشخصذكر چند مثال مي
و تنظـيم آن را حقـوق   خصوصـي كـرده   شـود كـه از آن تعبيـر بـه روابـط      يكديگر مي اجتماعي، مربوط به روابط بين افراد جامعه با ـ بخشي از روابط1مثال

  ناميم. خصوصي مي
  دهد.هاي تجاري، حقوق تجارت را شكل ميـ تنظيم روابط تجاري و شركت2مثال 
  دهد.قوق اداري را شكل ميهاي اداري در جامعه، حـ تنظيم روابط اداري و سازمان3مثال 
  پردازد.مابين افراد جامعه، ميـ حقوق كار به تنظيم روابط كار في4مثال 
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اي از قواعـد و دسـتورهاي   اي، مشخص كردن بايدها و نبايدهاي رفتاري در آن حوزه است. در واقـع حقـوق بـه مجموعـه    منظور از تنظيم روابط در هر حوزه

شـود و داراي ضـمانت   هاي اجتماعي تحميل مـي ود كه هدف آن ايجاد نظم و عدالت در روابط اجتماعي است و بر افراد و گروهشآوري اطلاق ميرفتاري الزام
  است. يافته توسط قدرت اجراي سازمان

ل نقليـه  شود كه سرنشينان وسايميل نقليه مانند خودروها، به قواعد و دستورهايي اطلاق تردد وساي يقوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي، در حوزه مثال:
راننـدگان از  آن را رعايت كنند. براي نمونه رانندگان بايد در مقابل چراغ قرمز توقف نمايند و در صورت سبز شدن چراغ، آزادند كـه عبـور نماينـد. اگـر      بايد

  است. يمه شدن و برخورد پليس ضمانت اجراي رعايت قانون نمايد. در اينجا، جرها برخورد مينشوند و پليس با آچراغ قرمز عبور نمايند، جريمه مي
تحميـل   ،قيدهد و در هر زمان توسط گروه انساني مورد تعلالاجرايي است كه روابط اجتماعي را شكل مياز ديد هانري لوي برول، حقوق مجموعه قواعد لازم

  يك ملت است. گردد و به بيان ساويني، نسج حقوق، دست بافته گذشتهمي

مباني اجتماعي دانش حقوقي   
  

ق، به فرد انساني نيز در علم حقو رسند.ظهور مي يبه منصه وقايع حقوقي ،با اعمال حقوقيي است كه كاليفحقوق و تداراي  هر شخصيدر اصطلاح حقوقي، 
ي ارتباط با ديگران و روابط اجتمـاعي اسـت كـه    در دايره البته اين حقوق و تكاليف،يعني اينكه داراي حق و تكليف است.  همين معنا داراي شخصيت است؛

هاي آن جستجو نمود. اين مبناي اجتماعي حقـوق، مـا را بـه فرآينـد     يابد. بنابراين مبناي اجتماعي حقوق انسان را بايد در زندگي اجتماعي و زمينهمعنا مي
هـاي  دهد و ظرفيـت آموزد، شخصيت ميزندگي كردن در جامعه را ميهاي فرآيندي است كه به انسان، راه »اجتماعي شدن«كند. اجتماعي شدن هدايت مي

حسـب  . انسـان بر اجتمـاعي اسـت  بخشد. در واقع، اساس و محور حقوق انساني، زندگي مي او را در جهت انجام وظايف فردي و به عنوان عضو جامعه، توسعه
آورد. تمـاس و  هاي حيات، به زندگي مشـترك اجتمـاعي رو مـي   كانات زيستي و مبارزه با دشواريهاي طبيعي يا نيازهاي اجتماعي به منظور ايجاد امگرايش

 است. انسان بايد لزومـاً در محـيط   هاي مذهبي يا سياسي، در حقيقت تأمين نيازهاي گوناگونزندگي افراد با يكديگر در چارچوب شغل، اقتصاد، رفاه، فعاليت
اجتمـاعي، امـري   حسـب فطـرت و چـه براسـاس الزامـات صـرفاً       گرايي فرد، چه رواني باشد، چه برابد. بنابراين اجتماعاجتماعي زندگي كند تا امكان حيات ي

نيازهـاي متنـوع   كننـد بـراي تـأمين    در واقع، افراد كه در درون جامعه زندگي مي است.گرايش به سوي ديگران نخستين سنگ بناي جامعه  ناپذير واجتناب
ها احتياج به مرزبندي و تحديد حدود دارد. اين حدود همان است كـه بـه   نمايند. حركت و عمل و رابطه آنا يكديگر رابطه برقرار ميو در نتيجه ب عمل نمود

  شود. گويند و مفرد آن حق ميمي» حقوق«آن 
يعني قراردادي و وضعي است. روي ديگر حـق، تكليـف اسـت. حـق      لذا حقوق (حدود) منبعث از روابط اجتماعي است و موضوعي اختراعي،  :2نكته 

 ها است. ي حقوق و تكاليف، مرزبندي روابط اجتماعي انسانبدون تكليف و تكليف بدون حق، مفهومي ندارد. بنابراين سرچشمه
كرده بود، اين بـود كـه آيـا، هـدف حقـوق، بايـد        ها، اذهان را به خود مشغولاما در راستاي همين مباحث و تحقيق راجع به هدف حقوق، موضوعي كه مدت

بايد اذعان نمود كه وجود فرد و اجتماع هر دو حقيقت دارد، و هدف حقوق بايد حفـظ شخصـيت انسـان و در عـين حـال      ؛ اگر چه »اجتماع«باشد يا » فرد«
  ازن بين منافع فردي و اجتماعي تعريف نمود.را بايد ايجاد تعادل و تو نظم عادلانه (هدف حقوق)تأمين منافع عمومي باشد. به همين جهت 

  ها، مورد توجه علم حقوق است.اي از روابط پيچيده و چند بعدي در روابط اجتماعي انساندر اين راستا است كه مجموعه

تقسيم بندي علم حقوق   
  

دانـش حقـوق    گردد.و سهولت در تحقيق و پژوهش ميلا بردن دقت با پردازند كه موجبميهايي در سير تكاملي علوم، دانشمندان هر رشته به تقسيم بندي
  است. ها و مباحث علم حقوق بسيار گسترده نيز از اين قاعده مستثني نيست. رشته

و حقـوق خصوصـي و از    عمومييك جهت به حقوق  شود. ازرايج، علم حقوق از دو جهت به دو بخش كلي تقسيم ميبندي براساس تقسيم  :3نكته 
علم حقوق، مرز (عنصر خارجي) و بندي هاي مورد استفاده در تقسيماز جمله شاخصي)؛ در واقع المللبينجهت ديگر به حقوق داخلي و خارجي (

  حاكميت هستند.
  مهم علم حقوق براساس دو عامل مرز و حاكميت، عبارتند از:بندي بنابراين دو تقسيم

  و حقوق خصوصي ـ حقوق عمومي1
يـك طـرف آن رابطـه،     پـردازد كـه حـداقل   به تنظيم روابط اجتماعي مي كند و حقوق عموميحقوق خصوصي روابط اجتماعي بين افراد جامعه را تنظيم مي

  چـرا كـه نـاظر بـه      ،وصـي اسـت  ي حقـوق خص يكديگر در حوزه يا معامله اشخاص با دولت (حاكميت) باشد. به طور مثال تنظيم روابط افراد در امر ازدواج و
  روابط خصوصي است. 
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طـرف آن،   يـك   لـذا  ،گيرد و چون مربوط به عموم جامعه استرا دربر مي يا به عبارتي حوزه عمومي ناظر به مسائلي است كه عموم مردم اما حقوق عمومي
يـا   پردازد كه در آن نقش حاكميت دولتلي ميئبه قواعد و مساعمومي به طور كلي حقوق  .استيا حكومت  يعني دولت همواره نماينده نظم حاكم بر جامعه

باشد اما حقوق خصوصي به بررسي روابط بين اشخاص و در برخي موارد به رابطه بين اشخاص و دولـت از آن جهـت كـه جنبـه     ها، مهم و برجسته ميدولت
  پردازد. گري دارد، ميتصدي

  يالمللبينـ حقوق داخلي و  2
آن بخش از دانش حقوق است كه در آن، عناصر داخلي يك كشور (جامعه سياسي) دخالت دارند، در حـالي كـه حقـوق    ي كنندهتداعيقوق داخلي، مفهوم ح

 يـك  مـابين افـراد  ي روابـط داخلـي فـي   حقوق داخلي در حـوزه  بايد. در واقع،پردازد كه حداقل يك عنصر خارجي در آن عينيت ميبه قواعدي مي المللبين
  يابد.معنا مي ي در سطح جهانالمللبينهاي ها و سازماني روابط بين دولتدر حوزه المللكند و حقوق بينجامعه و كشور عمل مي

  رود.  و حقوق داخلي به شمار ميي از حقوق عمومي ئرايج از علم حقوق، حقوق اساسي جزبندي در تقسيم  :4نكته 

دانش سياسي  
  

ي سياسي، وجوه تمايز جامعه سياسي از ساير جوامـع  در اين بخش، مباني دانش سياسي مشتمل بر تعريف سياست، نهادهاي سياسي، قدرت سياسي، جامعه
 ؛اساسي امـري ضـروري اسـت   گردد. شناخت مباني دانش سياسي براي درك حقوق بررسي مي درت (مفهوم محوري سياست) با حقوق،و در نهايت ارتباط ق

البته شيوه مطالعه نهادهاي سياسي در حقوق اساسـي، مبتنـي بـر    است؛ بررسي و مطالعه نهادهاي سياسي  حقوق اساسي،يكي از موضوعات اساسي چرا كه 
   گردد. اين امر سبب تمايز حقوق اساسي با علوم سياسي ميهاي حقوقي است كه روش

تعريف سياست  
  

ي فعاليت انسان در جامعه است. اين حوزه تحت تأثير عوامل اقتصادي، فرهنگي، منافع، نظريات گروهي و شخصي هر جامعه قرار حوزه ترينحساس ،ياستس
 اهد تضـاد ميـان  در صـورت اخـتلاف منـافع، ش ـ    اي كهبه گونه ،ي منافع نيروهاي اجتماعي استندهگذارد. سياست دربرگيرها تأثير ميدارد و خود نيز بر آن

هـا هسـتيم. چگـونگي رهبـري،     ها و در صورت اشتراك منافع، شاهد هماهنگي بين نيروهاي اجتمـاعي و همكـاري بـين آن   ي آننيروهاي اجتماعي و مبارزه
ع و روابـط اجتمـاعي اسـت.    هـاي منـاف  ي تضادها و همـاهنگي آورد. بنابراين سياست عرصهسياست را پديد مي ،هايا همكاري هدايت و مديريت اين مبارزات

يـا كوشـش بـراي     ها عنصري از قدرتسياست، خواه برخاسته از تضاد باشد خواه از هماهنگي، در هر حال برآمده از قدرت است. فرآيندها و اموري كه در آن
  روند. دستيابي بدان نباشد، سياسي به شمار نمي

يك حكومت و از ديـد سـازماني    يا يك حزب و يا يك فرد هاي مربوط بهعال، اعمال، حالات و برنامهافكننده از ديد ژان ژيكل، سياست در معناي مادي، بيان
  دهد.كه به طور تخصصي اعمال و افعالي را انجام مي يك جامعه انساني مشخص و تشكيلات منظمي عبارت است از امور مربوط به

 سياست.........  :1لمثا  
  وهاي اجتماعي است.ي تضاد منافع نيرعرصه) 1
  .ي هماهنگي منافع نيروهاي اجتماعي استعرصه) 2
يا حكومـت و از ديـد مـادي عبـارت اسـت از امـور        يك حزب و يا يك فرد هاي مربوط بهي افعال، اعمال، حالات و برنامهكنندهاز ديد سازماني بيان) 3

  دهد.ر تخصصي اعمال و افعالي را انجام ميكه به طو يك جامعه انساني مشخص و تشكيلات منظمي مربوط به
  .شوندها عنصري از قدرت نباشد سياسي محسوب نميفرآيندها و اموري كه در آن) 4

 :ي ژان ژيكـل را  بـرعكس نظريـه   نيز دقيقـاً  3ي منافع اجتماعي نيست. گزينههاي يا هماهنگي ي تضادها وسياست به تنهايي عرصه »4«گزينه  پاسخ
  است. كند. عنصر اصلي در سياست، عنصر قدرت بيان مي

نهادهاي سياسي  
  

و ديگـري مصـنوعات غيـر     »ابـزار « كي مصنوعات مادي و عينيي :اندهايي نمودهام به ايجاد ساختهاقدهاي مادي و طبيعي خود، ها براي رفع نيازمنديانسان
هـا،  جوامع بشري هستند. از ديد اميل دوركهايم، نهـاد بـه انديشـه   بندي ه، نهادها در واقع لازمه ساختشود. از نظر موريس دوورژناميده مي »نهاد«مادي كه 

ز نمايد: مـادي، فكـري و نهـادي كـه ا    ميبندي شود. مارسل پرلو ميراث بشري را در سه دسته طبقهباورها، رسوم و عادات، و كاركردهاي اجتماعي اطلاق مي
شوند. نهاد سازماني، متشكل از افرادي است كه خـود بـه خـود رشـد و     ) تقسيم مييك) و مادي (مكانيكيارگاني سازماني (وزهميراث نهادي به دو ح ديد او

كـه   اسـت ي ثبات، تداوم و همگني آفرين است. از ديد دوورژه، روابط نهادي داراي سه خصيصهمجموعه قواعد و ابزار نظم ،كند و نهاد ماديگسترش پيدا مي
از ابداعات انساني براي رفع نيازهـاي   ،بنابراين نهاد هاي ارزشي جامعه و داوري مساعد اجتماعي منطبق باشند تا تثبيت گردند.ها، باورها و نظامانديشهبا  بايد

  معه است.نهادي است كه هدف آن رفع نيازهاي سياسي جا نيز و نهاد سياسي ؛مانند نهاد خانواده، ازدواج، مالكيت ،مادي و طبيعي بشر است
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 گردند؟استعمال ميچه معنايي  هاي سياسي در مباحث حقوق اساسي درنهاد  :2مثال  
  .نهادهاي سياسي به معني مسائل سياسي جامعه است) 1
  گردد.ي سياسي فرمانروايان و فرمانبران اطلاق مينهادهاي سياسي به دو طبقه) 2
  شود كه به زندگي سياسي مربوطند.ميگفته  سيسات مستقر و مداومينهادهاي سياسي به تأ) 3
  .شودنهادهاي سياسي به قانون اساسي جامعه اطلاق مي) 4

 :باشـند. لـذا وصـف تأسيسـات مسـتقر و مـداوم       نهادها الگويي از روابط هستند كه كه داراي سه ويژگي ثبات، تداوم و همگنـي مـي   »3«گزينه  پاسخ  
هـا تنهـا بخشـي از    دهد. سـاير گزينـه  انضمام زندگي سياسي به اين وصف، مفهوم نهادهاي سياسي را نتيجه ميباشد و منطبق بر تعريف نهادها مي 3گزينه 

  رسانند.مفهوم نهادهاي سياسي را به صورت ناقص مي

قدرت سياسي   
  

يـا چيـزي    ها بتوان بر شخصزارهائي كه به وسيله آنيعني در اختيار داشتن اب ي سياسي، مفهوم قدرت سياسي است. قدرت،مفهوم محوري در درك جامعه
اتخاذ كرد و آن را به مرحلـه اجـرا درآورد. در سـير تكامـل تـاريخي جوامـع، نـوع         يا تصميمي و يا گروهي تحميل كرد اي را به فردييا اراده تأثير گذاشت و

. ي اعضاي آن تحميل شود قدرت سياسـي اسـت  ي سرنوشت كلي جامعه بر همهكنندهناي از قدرت كه توانايي آن را داشته باشد تا به عنوان عامل تعييويژه
  دهد.ي سياسي را شكل مياي است كه جامعهيافته و ويژه قدرت سياسي، قدرت تكاملدر واقع 

  توان قدرت و اقتدار سياسي را از خلال روابط اجتماعي باز شناخت؟اما چگونه مي
يابند و آنان را بر حسـب اراده و تمايـل   يا چند نفر بر ديگران تسلط مي يك ي روابط نابرابري است كه از خلال آنقتداري، كليهموريس دوورژه روابط ا از نظر

  است.در حالي كه قدرت نهادي الگوهايي از روابط است كه داراي سه ويژگي ثبات، تداوم و همگني  ،كشانندخود به هر سو كه بخواهند مي
كند. بـراي  لفضل قاضي، معيار تميز قدرت نهادي از روابط اقتداري و محدود كردن معناي قدرت سياسي به قدرت نهادي در همه جا صدق نميابوا اما از نظر

  يا قدرت سياسي به معني اخص كلمه باشند.  قدرت ناب سياسي بدون آن كه ،ي نهادي دارنديا قدرت اقتصادي، جنبه يا قدرت مالك مثال قدرت پدري و
نظير حكومت و تمشـيت امـور سياسـي جامعـه      ،اي از قدرتها اعمال نوع ويژههاي نهادين موجود در جوامع سياسي كه هدف آنبنابراين آن دسته از قدرت

  آيند. قدرت سياسي به معناي واقعي كلمه به شمار مي ،باشد
  تشكيل دولت ناشي از نياز جامعه و ضرورت و ضمانت اجراي نظام حقوقي در جامعه سياسي است. لذا، منشاء و عنصر قدرت سياسي در  :5نكته 

 منشاء قدرت سياسي كدام است؟   :3مثال   
 نياز جامعه) 4 زور عريان) 3 حقوق اساسي) 2 حقانيت) 1

 :شود. حقـوق اساسـي،   پيامد قدرت سياسي محسوب ميحقانيت، قدرت سياسي است كه مورد قبول اكثريت جامعه است و به نوعي  »4«گزينه  پاسخ
خام و بـدوي از قـدرت محسـوب    پردازد. زور عريان، مفهوميجمله قدرت سياسي مي من ،اي از علم حقوق است كه به بررسي حقوقي نهادهاي سياسيشاخه
ي سياسـي اسـت كـه    و ضمانت اجراي نظام حقوقي در جامعه ي قدرت است. پاسخ به نياز جامعهيافته كه قدرت سياسي نوع ويژه و تكامل شود در حاليمي

  منشاء قدرت سياسي است.

جامعه سياسي   
  

  ي قدرت ناب سياسي شكل داده است. ي وجه مشخصهترين روابط اجتماعي را بر پايهترين و پيشرفتهمتكامل ،ي سياسيجامعه
  توسـط تشـكيلات حكـومتي     ،ي است كه در آن روابط فرمانروايي و فرمـانبرداري از نـوع سياسـي آن   ا، جامعهي سياسياز ديدگاه حقوق اساسي، جامعه

  برقرار شده باشد. 
  ي سياسي عبارتند از:شرايط پيش نياز پديد آمدن جامعه

  ؛نسبت به كليت آن ،ي جامعهيا معنوي اعضاي تشكيل دهنده ـ احساس تعلق خاطر مادي1
  ؛يكپارچه و متمايز از ساير جوامع سياسي يك كل ـ استقلال جامعه به عنوان2
  وجود قدرت سياسي؛ـ 3
  ؛ي و شخصياجتماعي و رشد آن از حالت ابتدايبندي ـ بلوغ، انسجام و تكامل سازمان4
  يعني اينكه هنجارهاي قدرت سياسي به صورت قانونمند اعمال گردد. ،ـ خصلت حقوقي نظم هنجاري مستقر در جامعه5
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 جامعه سياسي از ديدگاه حقوق اساسي جامعه اي است كه..........  :4مثال  
  .توسط تشكيلات حكومتي برقرار شده باشد ،در آن رابطه فرمانروايي و فرمانبرداري از نوع سياسي آن) 1
  تحليل سياسي بالايي داشته باشند. ،مردم آن جامعه) 2
  اشته باشند. اوليه در اعمال حاكميت دنقش  ،احزاب و تشكيلات سياسي) 3
  هاي مدني استقرار يافته باشند. نهادها و سازمان) 4

 :انجامـد. احـزاب   ي سياسـي نمـي  به تشكيل عيني جامعه يك جامعه به تحليل سياسي امري ذهني است كه لزوماً مجهز بودن مردم »1«گزينه  پاسخ
همـان   ،ي سياسي از ديدگاه حقوق اساسـي وجود دارند. اما تعريف فني جامعه ي سياسييك جامعه نوعي نهادهاي سياسي مدرن هستند كه در ،سياسي نيز

ي فرمانروايي و فرمانبرداري از نوع سياسي است كه توسط تشكيلات حكومتي برقرار شده باشـد. ايـن موضـوع كـه در تشـكيلات حكـومتي، احـزاب و        رابطه
  از ديدگاه حقوق اساسي تأثيري ندارد.    ي سياسيدر تعريف جامعه ،تشكيلات سياسي چه نقشي را بازي كنند

وجوه مميزه ي جامعه سياسي از ساير جوامع  
  

هـاي اجتمـاعي مشـخص و ويـژه     ي سياسي را در برابر ساير تقسـيم بنـدي  ها است كه جامعههايي دارد. همين تفاوتي سياسي با ساير جوامع، تفاوتجامعه
حـال   ،بودن عضويت در آن و قاهرانه عمل كردن قدرت سياسي در جامعه سياسي سياسي، الزاميعبارتند از فراگير و كلي بودن جامعه تمايزها سازد. اين مي

  شود: پرداخته مييك  به شرح مختصر هر
  فراگير و كلي بودن ـ1
شـي، ادبيـات در   ي اقتصـادي، ورزش در جوامـع ورز  هاي انساني هستند، مانند اقتصاد در جامعهي كه معطوف به بخشي از كنشخلاف جوامع خاص و جزئبر

ي ورزشـي، فقـط   ي افراد جامعه برخوردار است. بـه طـور مثـال جامعـه    ي سياسي از كليت و شمول بر همهجوامع شعري و فيلم در جوامع سينمايي؛ جامعه
  ، تمام آمريكاييان عضو هستند.ي آمريكايا در جامعه ي ايران، تمام ايرانيان واند. اما در جامعهي ورزش تمركز كردهشود كه بر حوزهشامل كساني مي

  بودنالزاميـ 2
يك باشگاه ورزشي  گيرد كه دريا خير؟ به عنوان مثال فرد تصميم مي شوداي خاص كند كه آيا وارد جامعهي، فرد اراده مو غير سياسي در جوامع اختصاصي

بلكه هر فردي از همان بدو  ،ي فرد نيستي سياسي منوط به ارادهر جامعهي ورزشي عضو گردد. اما عضويت دثبت نام كند و با عضويت در باشگاه، در جامعه
اسـت. بـراي   آيد كه در آن متولد گرديده است و اين عضويت غير ارادي و بصورت اجباري و الزاميي سياسي درميتولد، به صورت اجباري به عضويت جامعه

  گردد.محسوب مي سياسي ايراني جامعهعضو  با تولد و بدون اراده و اختيار،مثال هر فرد ايراني 
  قدرت ـ قاهرانه عمل كردن3

كند. قدرت سياسي، در جامعه سياسي مقاومـت در برابـر   متمايز ميهاي موجود در جامعه از ساير قدرتي، ويژگي اصلي است كه قدرت سياسي را اقتدارگراي
. د نمـود ن ـتعقيـب و مجـازات خواه   خـود را  آورالـزام و نقض كنندگان قواعد  ل نمايدد كه هيچ قدرتي هم سطح او عمدهشكند و اجازه نميخود را درهم مي

، توسط قدرت سياسي حاكم مجازات خواهند شد و جايي براي طغيان و مقاومت وجود نـدارد.  زنندي سياسي را بر هم حاكم بر جامعهافرادي كه نظم عمومي
  هرانه عمل كردن آن با هيچ قدرت ديگري قابل مقايسه نيست.شدت عمل اجراي مجازات توسط قدرت سياسي و قادر واقع 

 جامعه سياسي و قدرت سياسي چه نسبتي با هم دارند؟  :5مثال   
 .ارتباط هستندبي )4 ي عرضيرابطه) 3 ي عام وخاصرابطه) 2 منددو مفهوم توأ) 1

 :سرنوشت جامعه بـر همـه اعضـاي آن     ،قدرت بتواند به عنوان عامل تعيين كنندهاگر جامعه به مرحله متكامل خود برسد و نوعي ويژه از  »1«گزينه  پاسخ
  يافته و ويژه، همان قدرت سياسي است. همان جامعه سياسي و قدرت تكامل ،يافته در واقع جامعه تكامل قدرت سياسي بوجود آمده است. ،تحميل و ديكته شود

ارتباط متقابل حقوق و قدرت  
  

 اصول و قواعد، ايجاد هنجارهاي لازم و ترسيم خطوط رفتاري مشخص، در جامعه و نزد مردم توجيه شده و مشـروعيت  اسي از طريقثبات و تداوم قدرت سي
ل و ابزارهـاي عملـي اسـتفاده    گـري از كليـه وسـائ   قدرت در مرحله سلطه اگر چه پذير است؛ در واقعناصلي انكارلازم حقوق و قدرت اتبنابراين . خواهد يافت

 يابـد و  نيست، بلكـه قـدرت ميـل دارد كـه اسـتقرار     سياسي ي قدرت هدف نهاي ،تسلط موقتي و ناپايدار شناسد، اماو در اين روند قاعده و قانوني نمي كندمي
كسب نمايـد.  ي يا پذيرش اجتماع"حقانيت" سياسيزماني تحقق پذير است كه قدرت  ،اين استقرار و ماندگاري قدرت و تسلطي پايدار و ماندگار داشته باشد

اي ندارد كه رود و ضمن تحميل قواعد رفتاري بر فرمانروايان چاره، قدرت در فرآيند استقرار، خودبخود به سوي حقوقي كردن عملكردهاي خود پيش ميپس
روعيت و حقانيـت خـود در   اي در جهت مشتحمل كند و در عين حال به عنوان وسيله ،هايي را كه ناشي از طبع و خصلت نظم آفرين حقوق استمحدوديت

  جامعه از حقوق استفاده نمايد. 
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  بندي نمود: توان ارتباط حقوقي و قدرت سياسي را چنين دستهبنابراين به طور كلي مي
  . كندـ حقوق، قدرت را حقاني مي1

وني بودن با حقاني بـودن متفـاوت اسـت. قـانوني     كه قان شود تا قدرت در مسير حقاني شدن قرار گيرد. توضيح آنبا قانونمند شدن قدرت، بستري فراهم مي
ي حكومتي اسـت كـه   از ديد نظريه ،بودن قدرت، تطبيق رفتارهاي آن با معيارها و مقررات قانوني است اما حقاني بودن، برحق بودن و مشروع بودن حكومت

  اند.اكثريت مردم آن را به عنوان مبناي نظري اعمال قدرت سياسي پذيرفته
ديد مردم عادي جامعه، با توجه به ثبات و تداوم اعمال قـدرت مطـابق    از شود،و به اصطلاح قانونمند مي گرفتهي قانوني قرار قدرت تحت ضابطهكه  هنگامي
  رسد.هاي مشخص قانوني، پذيرش قدرت سياسي حاكم، عادلانه و طبيعي به نظر ميضابطه
  هاي ارزشي جامعه باشد. نظام قدرتي است كه منطبق بر ،قدرت مشروع (حقاني) بنابراين

  .ابزاري در اختيار قدرت است ـ حقوق،2
  پردازد.پردازد، بنابراين حقوق همچون ابزاري در اختيار قدرت است كه به تأمين مقاصد و اهداف قدرت ميقدرت سياسي به وضع قوانين و مقررات مي

  .براي حمايت عليه قدرت است ايـ حقوق، وسيله3
  هاي قدرت گرفته شود.رويتا جلوي خودكامگي و زياده گردد،ميوق از افراد جامعه در برابر قدرت سياسي حمايت  و تضميني عليه قدرت محسوب در عين حال، حق

  .شدبخو سازمان مي نموده ـ حقوق، قدرت را نهادبندي4
هـايي را بـر سـر اعمـال     ترتيب وجود سازمان قدرت، محـدوديت  كند و بدينيافته تبديل مي حقوق، قدرت را از وضعيت شخصي به وضعيت نهادي و سازمان

ندي قدرت، دامنه صلاحيت و وظايف و اختيارات قـدرت را توزيـع و تنظـيم    بدهد. نهادها قرار ميو آن را در چارچوب نهادها و سازمان اي قدرت ايجادسليقه
  مند اعمال گردد.صورتي قاعدهه اقتدار بتا  ،نمايدمي

  حقوق و حقوق موجب استقرار نهايي قدرت است.گيري موجب شكلسياسي قدرت چه اشاره گرديد، در ارزشيابي رابطه قدرت و حقوق،  با توجه به آن

 ي قدرت و حقوق، كدام گزينه صحيح است؟در ارزشيابي رابطه  :6مثال  
  .اي براي حمايت از قدرت استحقوق وسيله) 1
  .قدرت، ابزاري در اختيار حقوق است) 2
  .ي قدرت استقدرت و قدرت موجب استقرار نهايگيري حقوق موجب شكل) 3
  .اي براي حمايت عليه قدرت استحقوق، ابزاري در اختيار قدرت و همچنين وسيله) 4

 :آورد و م مـي ي قـدرت را فـراه  اسـتقرار نهـاي   اتكه موجب ـ اي براي حمايت عليه قدرت و ابزاري در اختيار قدرت استحقوق وسيله»  4«گزينه  پاسخ
  گيري حقوق است.قدرت موجب شكل

  

 قدرت حقاني..........   :7مثال   
  .قدرتي است كه ديني باشد) 2  .قدرتي است كه بر حق باشد) 1
 يك جامعه باشد.  قدرتي است كه مورد مقبوليت اكثريت مردم) 4  قدرتي است كه قانونمند باشد.) 3

 :نيست.موضوع مورد بررسي در دانش حقوق اساسي  و ديني بودن قدرت، اساساً يا باطل بودن حق »4«گزينه  پاسخ  
امـا حقـاني بـودن، برحـق      ،. قانوني بودن قدرت، تطبيق رفتارهاي آن با معيارها و مقررات قانوني اسـت هستندمتفاوت  دو مفهوم قانوني بودن با حقاني بودن

اند. بـه طـور   است كه اكثريت مردم آن را به عنوان مبناي نظري اعمال قدرت سياسي پذيرفته اراستو ي حكومتيبودن و مشروع بودن حكومت از ديد نظريه
  هاي ارزشي جامعه باشد.) قدرتي است كه منطبق بر نظامنيحقاقدرت مشروع ( خلاصه،

مباني دانش حقوق اساسي  
  

جايگاه حقوق اساسي در علم حقوق، موضوع حقوق اساسي، منـابع حقـوق   ي دانش حقوق اساسي مشتمل بر تعريف حقوق اساسي، در اين بخش مباني اوليه
  گردد.  ه ميارائ حقوق اساسي علمي و دانشگاهيي اساسي و تاريخچه و سابقه

تعريف حقوق اساسي  
  

گيـرد،  ي سياسي شكل مـي ي كه در جامعهروابط اجتماعاين از  كند؛ بخشيدانشي است كه روابط اجتماعي را تنظيم مي؛ حقوق اشاره گرديدطور كه  همان
  است.  شهروندانمابين فرمانروايان و روابط سياسي في
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ي سياسـي  اي از حقوق است كه به صورت ويژه به تنظيم روابط سياسـي بـين فرمانروايـان و فرمـانبران در جامعـه     حقوق اساسي نيز شاخه  :6نكته 
ها، انتخابات، پارلمان و همچنين حقـوق  حد و مرز آن ،دولت، رژيم سياسي، ساختار حكومت، روابط قوا اساسي، سازمان عمومي در حقوق .پردازدمي

  گيرد.مورد مطالعه قرار مي هاي عموميفردي و آزادي
  گردند. يعني دولت نيز تحميل مي )كننده(وضع  خود واضعو بر  صادر) دولت( قواعد حقوق اساسي توسط قدرت عمومي شايان ذكر است كه           
يك خصـلت حقـوقي   يعني حقوق اساسي  هاي حقوقي است،ي سياسي با شيوههاي نهادين شدهبه بيان ديگر، حقوق اساسي بررسي پديده  :7نكته 

ي قـدرت سياسـي و   ف نهايي حقوق اساسي، تعيين و تنظيم محـدوده يك خصلت سياسي، اما اولويت با خصلت حقوقي آن است. در واقع هددارد و 
  هاي فردي و عمومي است. تضمين حقوق و آزادي

  توان به صورت زير خلاصه نمود:دلايل حقوقي بودن حقوق اساسي را مي
  رفتارهاي سياسي انسانبندي ارچوبـ  چ1

رفتارهـاي   ، البته بايد متذكر گرديد كهاستامعه باشد، حقوق اساسي نيز داراي اين ويژگي هاي انساني در جرفتاربندي اگر نظام حقوقي به معناي چهارچوب
  ها است. حقوقي با ساير شاخه) اين رشته تراقي (جدا كنندهكند و همين امر بيانگر شخصيت و واقعيت افميبندي ها را چهارچوبسياسي انسان

  دور قواعد اساسي توسط قدرت عموميـ  ص2
  گرداند. ق اساسي، همانند ساير قواعد و مقررات حقوقي از جانب قدرت عمومي وضع و مقرر ميقواعد حقو

  افكارعمومي، عرف و عادات و اخلاقـ  متكي بودن به ضمانت اجرا توسط 3
در اختيـار   به صورت ويـژه  قاهره كه و اجرايي و قوه پشتوانه اجرايي قواعد حقوقي، نظام ضمانت اجرايي جامعه سياسي است كه به وسيله سازوكارهاي الزامي

   گردد.مياست محقق قدرت عمومي 
ضـامن اجـراي آن،   و  حقـوقي  قاعـده كننـده  در حقوق اساسي، مقام صادر مستثني نيست.در اين زمينه نيز حقوق اساسي از اصل كلي اتكاي به ضمانت اجرا 

كه موضـوع را از حساسـيت مضـاعفي برخـوردار      گرددهاي سياسي نيز تحميل دگان مقاماست و در بسياري از موارد قواعد صادره بايد بر دارنسياسي قدرت 
اجبار در اين رشته از حقوق  بلكه بايد گفت سازوكار الزام و ،هستند آورالزامكند. اما از اين واقعيت نبايد نتيجه گرفت كه قواعد حقوق اساسي فاقد ويژگي مي

   گردد.اعمال ميبه صورت ديگري 
يـا   زيـر فشـار سـاير نهادهـا     ،قدرت سياسي مانند رئيس كشور، نخست وزير، وزيران و نمايندگان مجالس اگر تخلف نماينـد  حقوقي دارندهيا اشخاص  نهادها

كننـد از  يهاي ارزشي جامعه كه به نوعي اجراي حقوق اساسي را تضـمين م ـ اركان و قواي نظارتي مجبور به تمكين و اطاعت خواهند شد. افزون بر آن، نظام
  نمايند. ل سياسي را وادار به اطاعت يا فرد مسؤ يا نهاد سازمانتا دهند مردم، عرف و عادات و اخلاق اجتماعي، همه دست به دست هم مي فشار افكار عموميجمله 

شناسـي  اجتمـاعي، روان شناسـي  سـي، مـردم  سياشناسي شناسي، جامعهلسفه حقوق، تاريخ، اقتصاد، جامعهحقوق اساسي با علوم سياسي، ف كه در نهايت اين
  هاي گوناگون علوم اجتماعي داشته باشد.اين علوم و رشته لذا انديشمند حقوق اساسي بايد ديدي گسترده نسبت به ،ثري داردعلم آمار ارتباط مؤاجتماعي، 

اي اسـت كـه قواعـد    سند نوشته شود ومين سياست تنظيم آفريناروابط نقش سياسي تعيين، هايهوريو، حقوق اساسي قواعدي است كه در آن نقش از ديد
  سازد.سلوك و رفتار متقابل صحيح فرمانروايان و فرمانبرداران را مقرر مي

  گردد. اين سه نظريه عبارتند از:تر ميها تعريف حقوق اساسي واضحي وجود دارد كه از خلال آني رسالت حقوق اساسي نيز سه نظريهدرباره
  يابد.و انتقال مي معني كه قدرت سياسي چگونه مستقر اجرا ي علم قدرت است؛ به اينسي، به مثابهـ حقوق اسا1
  است.تبيين جايگاه آزادي  ،هاست و رسالت آنيا فن مربوط به آزادي ـ حقوق اساسي، علم2
  اقتدار و آزادي در چارچوب تشكيلات سياسي دولت است. ي دهندهـ حقوق اساسي، آشتي3

در  نموده است.ي فرد و جامعه، چنين جامعيتي را ايجاب تعاريفي كه براي حقوق اساسي بيان شده، بيانگر نظريه سوم است و مراعات حقوق دو جانبهبيشتر 
بـه و  اي صحيح، منطبق بـا شـرايط و مصـالح فـردي و اجتمـاعي دو جان     حقيقت، قانون اساسي (مهمترين منبع حقوق اساسي) متعادل، آن است كه به گونه

هاي اساسي و مشروع فردي همراه با رعايت نظم و امنيت جامعه باشد، همچنين اقتدارات لازم و معقول در جهت اهـداف تعيـين   ي حقوق و آزاديفراگيرنده
يابـد،   دلانـه تحقـق  از سوي ديگر اگـر بـه صـورت صـحيح و عا     ؛ اماهاي فردي بوده استتمركز قدرت، همواره دشمن آزادي نمايد.شده را براي دولت تأمين 

  نامند. مي "امنيت "آوردكه آن را موهبتي را براي جامعه به وجود مي

 حقوق اساسي.........  :8مثال  
  .كندحقوق را سياسي مي) 2  .كندسياست را حقوقي مي) 1
 .پردازدبه تنظيم روابط فرمانروايان مي) 4  آزادي مردم است.ي كنندهقدرت دولت و تضميني كنندهتنظيم) 3

 :هـاي حقـوقي اسـت و بـه تنظـيم روابـط فرمانروايـان و فرمـانبران         ي سياسي با شيوههاي نهادين شدهحقوق اساسي بررسي پديده »3«گزينه  پاسخ
  ي قدرت و آزادي پرداخته است.مسئلهنقش دو بعدي حقوق اساسي در حل است كه به بيان  3، گزينه ترين موردردازد. صحيحپمي
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جايگاه حقوق اساسي در علم حقوق  
  

مرسوم علم حقوق، حقوق اساسي بـه كـدام حـوزه    بندي كه در تقسيماست منظور از تعيين جايگاه حقوق اساسي در علم حقوق، مشخص كردن اين موضوع 
مشـخص   راقـوق عمـومي   ي اصـلي حقـوق خصوصـي و ح   كلي، دو حوزهبندي يك تقسيم اشاره گرديد،علم حقوق بندي تعلق دارد. همان طور كه در تقسيم

باشد امـا  ها، مهم و برجسته مييا دولت پردازد كه در آن نقش حاكميت دولتمي ي عموميلي در حوزهئبه قواعد و مسا سازد. به طور كلي حقوق عموميمي
  پردازد.  مي ،ي حاكميتي نداردميان اشخاص از آن جهت كه جنبهحقوق خصوصي به بررسي روابط 

  تبيين نمود:  هاي زيرتوان براساس هركدام از نظريهرا مي در مقابل حقوق خصوصيوق اساسي به حقوق عمومي دلايل تعلق حق
  نظريه موضوعيـ  1

نمايد و لذا در زيرمجموعه حقـوق  جامعه و موضوع حقوق خصوصي فرد است. حقوق اساسي، روابط سياسي در كل جامعه را بررسي ميموضوع حقوق عمومي
  گيرد.ميقرار عمومي

  نظريه انداميـ  2
؛ حقوق خصوصي به تنظيم روابط بين فرمـانبران پرداختـه و   انروايان و فرمانبران تقسيم نماييمگروه فرم و آن را به دو ،يك اندام تشبيه كنيم اگر جامعه را به
 ـ   بخشـد. حقـوق اساسـي نيـز بـه بررسـي      يان و فرمانبران را نظم مـي اروابط بين فرمانرو حقوق عمومي   ط بـين فرمانروايـان و فرمـانبران    نـوع خاصـي از رواب

  پردازد. ميخصلت سياسي  با
  ماديـ  نظريه 3

عموم جامعـه اولويـت دارد. لـذا در تكـوين      مصالحمنافع و  ،حقوق اساسي به ويژه در حقوق عمومي اما ،استسود و منفعت فردي هدف  ،در حقوق خصوصي
  ي مادي، منافع اجتماعي است.اسي، مهمترين مشخصهو حقوق اس(پيدايش) قواعد حقوق عمومي 

  نظريه شكليـ  4
و حقوق اساسي عامل اجبار و اعمـال قـدرت    در حقوق عمومي الي كهحيابد، در اساس اراده آزاد افراد جامعه سامان ميروابط حقوقي بر در حقوق خصوصي،

  شود. ي آزاد خريدار و فروشنده انجام مييك خانه، بر اساس ارادهي عاملهقاهرانه از طرف قواي حكومتي نقش مسلط را دارد. به عنوان مثال م
ي كل مردم آن شـهر  نماينده او ي مجلس از شهري انتخاب شد،كه نماينده و حقوق اساسي)، پس از آن يك بحث حقوق عمومياما مثلاً در بحث انتخابات (

بلكـه   ،دانـم ي خودم در مجلس نميي نداده و او را نمايندهآزاد من به اين فرد رأ يبگويد اراده ن شهر حق ندارددي از آدر مجلس كشور است و هيچ شهرون
  ي شهروندان آن شهر در مجلس كشوري است. ي همهشود، اين فرد نمايندهكه با اقتدار نيز اعمال ميبنا به اراده عمومي

  نظريه سلسله مراتب ـ5
جمله قوانين  كند و در پرتو حقوق اساسي و قانون اساسي است كه ساير قوانين منصوصي قابليت زيست پيدا مياست كه حقوق خ ي حقوق عموميدر سايه

  . گردندميي حقوق خصوصي مانند قانون مدني و قانون تجارت اعمال حوزه
ي اين نظم و امنيت است شود، سپس در سايهر ميو حقوق اساسي برقرانظم و ساختار كلان مديريتي كشور توسط حقوق عمومي  به بيان ديگر ابتدا امنيت،

از بنابراين  كند.ميو اساسي است كه حقوق خصوصي توانايي و قابليت اجرا پيدا ي حقوق عمومي يعني در سايهكنند؛ يا ازدواج مي كديگر معاملهي كه افراد با
   نظير قانون مدني. سي نيز بر ساير قوانين بر حقوق خصوصي برتري دارد و حقوق اساحقوق عمومي  ،لحاظ سلسله مراتب

  يظريه پوياينـ 6
هاي جامعـه،  ) توسط افراد جامعه را مدنظر داشته باشد و با توجه به ثبات هنجارها و سنتحقوق مكتسبه (كسب شده بايدحقوق خصوصي در تغييرات خود 

ند توانهاي سياسي و اجتماعي ميبنا به مصلحت جامعه و دگرگوني ،قوق اساسيو ح كه حقوق عمومي در صورتي نمايد،عمل  كارتر از حقوق عموميمحافظه
  . ، تغييرات لازم را در قوانين اعمال نمايندحقوق خصوصي با سرعت بيشتري نسبت به اراده نهادهاي حقوق عمومي، بنا بر

بـا   ،ايـران  اما قانون اساسي جمهوري اسـلامي  ؛ن قبل از انقلاب، ثابت ماندبه عنوان مثال قانون مدني در ايران بعد از انقلاب با تغييرات ناچيزي نسبت به زما
  تغييرات زيادي نسبت به زمان قبل از انقلاب، جايگزين قانون اساسي رژيم قبلي گرديد.

 توجه نمود كه حقوق اساسـي  بايدكند، تعريف ميي حقوق عموميهايي كه حقوق اساسي را به عنوان زير مجموعهبا توجه به تمام ويژگي كه ي مهم آننكته
عمـومي  گيري از اصطلاح حقـوق  چرا كه بهره ؛به كار برده شود يك مفهوم  برابر با كل حقوق عمومي و نبايد به عنوان است هاي حقوق عمومييكي از حوزه

  ي نابجـاي مفهـوم   د ديگـر معنـاي توسـعه   ي دي ـيـا از زاويـه   ي عملكـرد حقـوق عمـومي،   ي گستردهيعني محدود كردن حوزه جاي حقوق اساسيه ب
  دهد.حقوق اساسي را مي

 يك از موارد زير مهمترين مشخصه شكلي آن است؟در تكوين قواعد حقوق عمومي، كدام  :9مثال  
  تحرك و سرعت تغيير) 4  سود فردي) 3  امري بودن قواعد) 2  منافع اجتماعي) 1

 :شود. ي بحث ميپوياي يدر نظريه شود. تحرك و سرعت تغيير حقوق عموميي شكلي طرح ميارچوب نظريهامري بودن حقوق عمومي، در چ »2«گزينه  پاسخ  
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كه سود فردي هدف حقوق خصوصي است و منافع اجتماعي بـه عنـوان    منافع اجتماعي هر دو وجود دارند ي مادي، سود فردي ودر نظريه  :8نكته 
  شود.محسوب ميي مادي، در تكوين (پيدايش) حقوق عمومي مهمترين مشخصه

 و حقوق اساسي كدام است؟ ميان حقوق عمومي رابطه مفهومي  :10مثال   
 دو مفهوم متباين) 4 ي خاص و عامرابطه) 3 ي عام و خاصرابطه) 2 مان هستنددو مفهوم توأ) 1

 :چرا كه  ؛به كار برده شود يك مفهوم برابر با كل حقوق عمومي و نبايد به عنوان است عمومي هاي حقوقيكي از حوزه حقوق اساسي »2«گزينه  پاسخ
ي ديـد ديگـر معنـاي    يا از زاويـه  ي عملكرد حقوق عمومي،ي گستردهيعني محدود كردن حوزه ،جاي حقوق اساسيه ب گيري از اصطلاح حقوق عموميبهره

  را  نيـز حقـوق عمـومي    3گزينـه   .اسـت تباين نيز به معناي تفـاوت   .نيستمان صحيح ي توأبنابراين رابطه دهد.ي نابجاي مفهوم حقوق اساسي را ميتوسعه
  است. كند كه نادرست ي حقوق اساسي معرفي ميمجموعهزير

موضوع حقوق اساسي   
  

  توان از سه منظر بررسي نمود:. موضوع حقوق اساسي را نيز مياساس موضوع و رسالتي كه آن دانش بر عهده دارد، تحليل نمودبر توانهر دانشي را مي
  داند.ديدگاهي كه موضوع حقوق اساسي را بررسي قوانين و قواعد مندرج در قانون اساسي ميـ 1

  از مرزهاي حقوق اساسي است. ،يا در مواردي فراتر بودن متن قانون اساسي : ناقص بودن ونقد
  داند.ي را بررسي روابط مربوط به دولت ميديدگاهي كه موضوع حقوق اساس ـ2

هاي ديگري از حقوق هم هسـتند كـه بـا تعـاريف     و شاخهچرا كه حقوق اداري، حقوق ماليه عمومي  ؛دولت به حقوق اساسيعدم انحصار بررسي حقوقِ  :نقد
  پردازند.ميو حقوق عمومي هاي مختلفي از حقوق مربوط به دولت مشخص خود به حوزه

  داند.ي كه موضوع حقوق اساسي را تحليل نهادهاي سياسي ميديدگاهـ 3
در اين ديدگاه نبايد تـا بـه آنجـايي     كه، دوم اين گيردي حقوق اساسي قرار نميها در حوزهي آناول آنكه برخي از نهادهاي سياسي هستند كه مطالعه نقد:

  به فراموشي بسپاريم.  دهيم و خصلت حقوقي آن راي تقليل اي از علوم سياسمجموعه پيش رفت كه حقوق اساسي را به زير
ي آن وسيلهه حقوقي نهادهاي سياسي و مارسل پرلو، علم قواعد حقوقي دانسته كه ببندي آندره هوريو، موضوع حقوق اساسي را چهارچوب كه در نهايت اين

  گردد.منتقل مي قدرت سياسي، مستقر، اجرا و
هاي حقوقي. به بيان هاي نهادين شده سياسي با شيوه: حقوق اساسي عبارت است از بررسي پديدهچنين تعريف نمود كه وانتحقوق اساسي را ميبندي يك جمعدر 
 دولت، رژيـم سياسـي، سـاختار   هاي سياسي است و لذا مباحثي نظير سازمان عموميحقوقي برخي پديدهگيري ؛ مطالعه شكليگر موضوع اصلي اين رشته از حقوقد

  مورد توجه حقوق اساسي است. هاي عموميها، انتخابات، مجالس قانونگذاري و همچنين حقوق فردي و آزاديو مرز آن ط قوا و حدحكومت، رواب

 كدام گزينه، مربوط به موضوع حقوق اساسي نيست؟  :11مثال  
 تحليل و بررسي قانون مدني شهروندان) 2  تحليل و بررسي قانون اساسي) 1
 تحليل نهادهاي سياسي) 4  ط به دولتتحليل روابط مربو) 3

 :هاي مختلف، ناظر به تحليل و بررسي قانون اساسي، روابط مربـوط بـه دولـت و نهادهـاي سياسـي     موضوع حقوق اساسي در ديدگاه »2«گزينه  پاسخ 
  اي از حقوق خصوصي است.موضوع حقوق مدني و زيرمجموعه كند،مدني شهروندان را با هم تنظيم مي بررسي قانون مدني كه روابط است،

منابع حقوق اساسي   
  

منـابع   ؛نمـود بنـدي  توان دسـته . منابع حقوق اساسي را در سه گروه ميروشن و تبيين گردد طلبد كه منابع اين رشتهتحليل بهتر موضوع حقوق اساسي مي
  هاي ساير علوم اجتماعي.يافته نوشته، منابع عرفي و

  كه عبارتند از: اساسي ـ منابع نوشته حقوق يك
  .كه مهمترين منبع حقوق اساسي است و در بخشي جداگانه بحث خواهد شد ؛ـ قانون اساسي1
  .شوند مانند قانون انتخاباتي متن قانون اساسي در مسائل مربوط به حقوق اساسي محسوب ميكه دنباله ؛ـ قوانين ارگانيك2
  است.  ر مانند مجلس نمايندگان مردمهاي قانونگذاكه مصوب دستگاه ؛ـ قوانين عادي3
  .اجرايي كشور ـ دولت، وزيران و مديران سياسي هيئت هايها و بخشنامهنامهآيين ها،نامهمانند تصويب ؛ي مجريهـ اعمال قوه4
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  .هاي كشورـ رويه قضايي دادگاه 5
  .نظير شوراي نگهبان در ايرانكننده هاي نظارتي و كنترلدستگاه يآرا ـ6
  .ي اعتماد، سوال و استيضاحرأ لان سياسي،در حين تصويب قوانين، تعيين مسؤ ذاكرات مجالس قانونگذاريـ م7
  هاي سياسي.مداران، اساسنامه و مرامنامه و مواضع احزاب و سازماندانان و فلاسفه، آثار سياستهاي حقوقنظريه مدارك مانند ـ ساير اسناد و8
  ـ منابع عرفي دو

آيـد كـه در   بر اثر عملكرد مداوم و مستمر و تكرار برخي اعمال سياسي، عرف سياسـي پديـد مـي    گردد.ي اجراي قوانين در جامعه برميحوهمنابع عرفي به ن
كـه   همواره توقـع آن بـوده اسـت    ي ايران،به عنوان مثال در اقشار مذهبي جامعه كند.اي را بازي مياي نقش ويژهي اعمال حقوق اساسي در هر جامعهشيوه

انـد. در حقـوق   اساس عرف تنظيم شـده ديگر، در كشور انگلستان مهمترين منابع حقوق بر مثالنظر مراجع تقليد در تضاد نباشد. تصميمات مهم مملكتي با 
گويند ق اساسي ميهاي حقوو حتي نحوه اجراي نظام پارلماني باعث ايجاد مقرراتي گرديده كه به آن كنوانسيونگيري اساسي انگلستان، نقش عرف در شكل

  دهد.  كه بخش عمده منابع حقوق اين كشور را تشكيل مي
  ساير علوم اجتماعي هاييافتهـ سه

هـاي سـاير علـوم    يافتـه  تر خود، شايسـته اسـت كـه از   براي تحليل عميق ي نهادهاي سياسي است،كه دانش تنظيم روابط اجتماعي در حوزه حقوق اساسي
توانند مورد بهره برداري قـرار گيرنـد. بـه عنـوان مثـال      ها خود در حكم منابع حقوق اساسي ميافتهي رسي استفاد نمايد كه ايني مورد براجتماعي در حوزه
ها و امكان سوء اسـتفاده از قـدرت   دهد كه به علت حساسيت نيروهاي مسلح، ايجاد تفرقه و دودستگي در ميان آنسياسي نشان ميشناسي تحقيقات جامعه

توانـد بـه   يافتـه مـي   زنند. خود ايـن در جامعه لطمه مي بندي سياسي مردميهاي سياسي به صورتيافته، نظاميان با عضويت در گروه ي و سازمانگرنظامي
  گردد. ي حقوق اساسي تبديل يك قاعده بودن در حكومت به عنوان ممنوعيت حضور نظاميان به صفت نظامي

 ق اساسي نيست؟يك از منابع حقوكدام   :12مثال  
  قانون عادي) 4  سياست) 3  قانون اساسي) 2  حكومت رئيسفرامين ) 1

 :د توانحكومت در چارچوب قانون اساسي مي رئيس. فرامين هستندقانون اساسي و قانون عادي از جمله منابع نوشته حقوق اساسي   »3«گزينه  پاسخ
  گردد. تواند منبع حقوق اساسي محسوب نمي ،حقوقي پيدا نكنداما سياست تا خصلت و نظم  منبع حقوق اساسي قرار گيرد،

سابقه ي آكادميك حقوق اساسي  
  

ح حقوق . اصطلالد گرديدكه داراي رژيم پارلماني و دموكراتيك شدند، متواز اوايل قرن نوزدهم در كشورهايي يك درس دانشگاهي،  يحقوق اساسي به مثابه
    هاي ديراكتور متداول گرديد.در نظام مديريت ارتشپاوي و بولوني  سه جمهوري ايتاليايي فراره،ميلادي در  1798اساسي ابتدا از سال 

صـفت   1835در سـال   در دانشكده حقوق فرانسه ايجاد گرديـد.  1834، كرسي حقوق اساسي در سال گيزو استاد و وزير فرانسوي بنا به ابتكار فرانسواسپس 
  فني حقوق معمول گرديد.  يك اصطلاح  رانسه مورد پذيرش واقع گرديد و به عنوانف توسط آكادميبه طور رسمي "اساسي"

هاي مردم و نهادهـاي  با كودتاي لوئي ناپلئون، حقوق اساسي از برنامه درسي دانشكده حقوق حذف گرديد، چرا كه اين درس به بررسي آزادي 1851در سال 
برنامـه   ءجـز  1878اين مباحث نبود. پس از پايان رژيم كودتا، دوبـاره درس حقـوق اساسـي در سـال     پرداخت و در رژيم كودتا، جايي براي طرح سياسي مي

  ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه در فرانسه قرار داده شد. درسي دانشكده
 1292مدرسه علوم سياسي در سال  هاي مدرن حقوقي و سياسي، آموزش حقوق اساسي دردر ايران با انقلاب مشروطيت و آغاز آشنايي مردم ايران با انديشه

ي حقوق و علوم سياسـي  سيس دانشكدهبا تأ دوي اين مدارس، هرالبته ه گرديد. ئهجري خورشيدي ارا 1299وق در سال هجري خورشيدي و در مدرسه حق
  دانشگاه تهران درهم ادغام گرديدند.

  ليف شدند، عبارت بودند از:حقوق اساسي تأ يرهدر ايران دربا دانشگاهي و علمي دو كتابي كه براي اولين بار به صورت
  . عدل) منصورالسلطنه(ليف ميرزا مصطفي خان تأ) 1327ا اصول مشروعيت (ب الملك) و حقوق اساسيءف ميرزا محمد علي خان فروغي (ذكاليحقوق اساسي تأ

اسـپانيا، آخـرين    گرديـد. متـرادف اسـتعمال مـي    و حقوق عموميتا اواسط قرن نوزدهم ميلادي، حقوق اساسي با حقوق سياسي  كه ي جالب توجه ايننكته
  برد.كشوري بود كه عنوان حقوق سياسي را به جاي حقوق اساسي به كار مي

هاي اروپا واژه نهادهاي سياسي نيز به اصطلاح حقوق اساسي اضافه گرديد و حتي در نظر برخـي بـه علـت    ميلادي نيز در دانشگاه1960و 1950هاي در دهه
  نهادهاي سياسي جايگزين گرديد. ،م بودنعا

در آغـاز   در ايـن راسـتا   به كاربردن نهادهاي سياسي با حقوق اساسي به علت تلاش براي ترسيم درست محتواي حقوق اساسي و گستردگي دامنه آن اسـت. 
ي اين موضوع از علم حقـوق،  در مسير تكامل و توسعه گرديد وميي تفسير، تبيين و تحليل متون قانون اساسي هر كشور انجام آموزش حقوق اساسي با شيوه

دانان، آيـد و بـه تعبيـر حقوق ـ   اساسي درمـي  اي از حقوقعهگذرد و قانون اساسي به عنوان زير مجموي تنگ قوانين اساسي درميبررسي حقوق اساسي از محدوده
  دد.  گرگر ميعام و خاص جلوه يرابطه حقوق اساسي با قانون اساسي به شكل رابطه
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